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درباره رباطی که یادگار تیموریان در شهر تربت‌جام است
در مقام شیخ احمد جام

هادی دقیق| تربت‌جام به ‌اعتبار مقبره شیخ‌احمد جامی چنین نام 

گرفته است؛ یعنی گورجای و مقبره »جامی«. با وجود این، هنوز 
برخی‌ قدیمی‌ها به روایتی معتقدند و می‌گویند در گذشته، وقتی 
مردم از ارتفاعات اطــراف به شهر نگاه می‌کردند، شهر به شکل 
جام بوده است. البته که تربت‌جام سده‌های نخستین اسلامی را 

نمی‌شود با شهر امروزش مقایسه کرد.
سال درگذشت شیخ‌احمد جامی و پیدایش شهر جام را باید با 
سال افول سلطنت نهمین سلطان سلجوقی برابر دانست؛ احمد 
که شیخ‌احمد در  سنجر یا همان سلطان‌سنجر تاریخی، وقتی 
ســال 536قــمــری درگــذشــت، 24سالی از سلطنت مقتدرانه‌اش 
که سلطان‌سنجر در  می‌گذشت. درست همان سال هم هست 
حوالی سمرقند از قراختاییان شکست می‌خورد و ستاره بختش 

می‌رود که ناپدید شود.
سلطان سلجوقی دوازده سال بعد هم از غز‌ها شکست خورد و 
خودش و خانواده‌اش برای چندسال اسیر دست ترکان بودند 
تا اینکه بختش برگشت و سال 552قمری دق‌مرگ شد. با وجود 
این، تا پیش از حمله مغول، خبر خاصی از تربت‌جام در متون 
تاریخی نیست تا اینکه طوفان تاخت‌وتاز مغول، دامن ولایت جام 
را هم می‌گیرد؛ اقبال این ولایت اما بلند بود و از نیمه دوم سده 
هفتم قمری- به‌ویژه زمان حکومت ایلخانان در ایران و آل‌کرت در 
هرات- روی آرامش دید. حمدا... مستوفی می‌نویسد: »‌در اوایل 
که وزیــر ابوسعید، ایلخان مغول، بر مــزار شیخ  سده هشتم بود 
عمارتی و گنبدی می‌سازد.‌« با این همه، پس از آن تاخت‌وتاز، 
نوبت ساخت‌وساز بود و شهر جام از این رهگذر آباد و آبادتر شد.

 zرباط جام، یادگار امیر‌علی‌شیر نوایی

آبادانی تربت‌جام به لوازم بیشتری نیاز داشت و باید بساط آسایش 
و اسباب سفر مسافران این شهر هم فراهم می‌شد. از‌این‌رو، در 
دوره تیموریان کاروان‌سرایی در جام ساخته می‌شود که امروز 
به رباط جام معروف است و 6خرداد1377 در فهرست آثار ملی 

ثبت شده است.
میرنظام‌الدین علی‌شیر‌نوایی )۸۴۴ تا ۹۰۶قمری(، شاعر، دانشمند و 
سیاست‌مدار برجسته دوره تیموری و هم‌عصر و وزیر سلطان‌حسین 
بایقرا )۸۴۴ تا ۹۱۱قمری(، یک‌تنه عزم جزم کرده بود که جدا از 
آبادکردن قلمرو فرهنگ، بناهای عام‌المنفعه زمانش را زیاد کند. 
رباط جام هم که امروز در حاشیه خیابان شهیدبهشتی در شهر 
تربت‌جام قرار دارد، هرچند سال احداثش به‌دلیل نداشتن کتیبه و 
مدرک نوشتاری مستند مشخص نیست ولی از نظر سبک معماری 
شبیه بناهایی است که امیرعلی‌شیر ساخته است. ازایــن‌رو بنا 
به نوشته نویسندگان کتاب »کاروان‌سراهای خراسان«، باتوجه‌‌به 
اندازه آجرها و نوع ملاط و سبک معماری بنا، می‌شود گفت که 
رباط جام هم از یادگارهای وزیر آخرین پادشاه دوره تیموری است.

 zمعماری رباط جام

در زمــان ثبت‌ملی‌شدن ایــن ربــاط، اوضــاع بنا چندان مطلوب 
نبود و حتی درِ اصلی بنا را پس از ساخت‌وسازهای مسکونی 
اطرافش بسته و دری دیگر در ضلع مقابل برای ورود به آن باز 
کرده بودند. خوشبختانه امروز حال رباط جام خوب است و به 
موزه مردم‌شناسی تبدیل شده است. پلان رباط جام مستطیل 
است و ورودی اصلی آن در ضلع جنوب‌غربی است که امروز به 
بناهای مسکونی متصل و بسته است. در امتداد ورودی اصلی 
و ایوان‌‌دار بنا یک هشتی با چهار ایوانچه در اطرافش قرار دارد و 
بر چهار ضلع دیگر آن هم طاق‌نما تعبیه شده است. دو ایوانچه 
شمال و جنوبِ این هشتی به دالان‌‌هایی راه دارند که به‌عنوان 
اسطبل و مال‌بند از آن‌ها استفاده می‌شده است. این دالان‌ها با 
گانه با  پایه‌هایی که بینشان چشمه‌طاق است، به فضاهایی جدا
سقف گنبدی تقسیم شده‌اند. پس از هشتی نیز با گذشتن از یک 
فضای چلیپایی کوچک به حیاط بنا می‌رسیم. حیاط چهارایوانی 
بنا مربعی به اضلاع بیست‌متر است که دورتادورش را حجره‌هایی 
کــرده‌ اســت. پشت حجره‌های سه ضلع  با طاق‌های جناغی پر 
حیاط، همان دالان کاروان‌سرا قرار دارد و فقط ضلع شرقی است 

که مستقیم به دیوار بیرونی تکیه داده است.
بخش زیبا و مهم بنا، شاه‌نشین آن است که بالای هشتی قرار دارد. 
بر فراز فضای شاه‌نشین یک گنبد کم‌خیز است که بزرگ‌ترین گنبد 
بناست. این گنبد روی گوشه‌سازی‌هایی که فضای چندضلعی 
اتاق را به دایره تبدیل می‌کنند، سوار شده است و دیوارهایش پر 

از کاربندی‌های گچی است.
ج دایره‌ای و در  کنون از بیرون در دو گوشه‌اش، دو بر رباط جام ا
ج نیم‌دایره دارد. در دو طرف  وسط ضلع شمالی‌اش نیز یک بر
ج وجود داشته که متأسفانه امروز به  ایوان ورودی اصلی هم دو بر
بخشی از اسکلت ملک مسکونی کنار کاروان‌سرا تبدیل شده است.

 zذره‌ای از تاریخ خراسان

روی‌هم‌رفته، روزگار امروز تربت‌جام خیلی با آن شمایل تاریخی‌اش 
فاصله دارد؛ امــا مجموعه تاریخی بی‌نظیر شیخ‌احمد جامی، 
مسجدمقبره خواجه عزیزا... و رباط جام در بافت شهری تربت‌جام 
هنوز پیوندشان را با گذشته قطع نکرده‌اند. در نتیجه نشستن 
روی سکوی آجری وسط حیاط باصفای رباط جام و قدم‌زدن 
بین مردمی سفیدپوش با دستارها و دل‌های سفید و... به هزار 
زبان می‌گوید که این سرزمین لبالب از خواننده و نوازنده و ادیب و 
عارف، همچنان سفت‌ومحکم از ته دل می‌خواهد که سنت‌هایش 
گر زندگی مدرن و لوازمش  را نگه دارد و شکوه رفته‌اش را بازیابد، ا
و فناوری‌هایش اجازه دهند. دراین‌بین، رباط جام هم سهمی 
گر  دارد و ذره‌ای از تاریخ خراسان را نمایش می‌دهد؛ پس شاید ا
وسط حیاتش چشم ببندیم، مثلا مسافران مشتاق دوره صفویه 
را ببینیم که دور حیات گرد آمده‌اند و به صدای ساز و آواز محلی 
گوش می‌دهند تا این‌گونه یک اقامت شیرین را در نزدیکی تربتِ 

جامی تجربه کنند.

 
خراسان 

نامه

خبر 
سوخته

سیدی| شنیدن خبر خــودکــشــی یــک انــســان در 

هر‌جای دنیا و به‌هر‌دلیلی تلخ اســت. حالا شما 
خیال کنید یک نفر بیاید و بگوید که در شهریور 
ــاه در  ــرض یــک مـ ــیـــدی در عـ ــورشـ ــال‌1327خـ سـ
که جمعیتش از چند‌صدهزار نفر تجاوز  مشهد -
نــمــی‌کــرده اســـت- ‌436نــفــر خودکشی کــرده‌انــد. 
کی است که متأسفانه خیال  آمار بسیار وحشتنا
نیست؛ حقیقت است؛ حقیقتی که خبرنگار روزنامه 
»آفتاب‌شرق« آن را در گزارشی منتشر کرده و به اطلاع 
عموم مردم رسانده است. او ناامید از مسئولان 
شهری و کشوری، گزارش خود را با این جمله آغاز 
می‌کند: » قابل‌توجه خدا« و بعد این‌طور ادامه 
می‌دهد: »طبق آمار اداره متوفیات، در ماه مرداد 
فقط ‌436نفر در مشهد دارفانی را )‌البته اجبارا( وداع 

گفته و به سرای جاودانی شتافته‌اند.«
این خبرنگار، سپس امکانات پزشکی مطلوب در 
مشهد را یادآور می‌شود تا بگوید مشکلات اجتماعی 
و اقتصادی آن‌قدر زیاد است که مردمش دست به 
خودکشی می‌زنند اما همه این‌ها در ظواهر زیبای 
شهر گم مانده است و کسی به فکر مردم نیست. 
گفته نماند به گفته این خبرنگار، این نخستین  نا

آمار رسمی مشهد درباره خودکشی‌ها تا آن زمان 
است: »‌436نفر تلفات در یک ماه، آن هم در شهر 
بزرگی مثل مشهد که دارای چند بیمارستان بزرگ 
می‌باشد و دکترهای وطنی و فرنگی نیز شب و روز در 
]حال[ فعالیت هستند، مسئله سرسام‌آوری است، 
ولی با همه این‌ها، خواننده عزیز نباید زیاد تعجب 
نماید. به علت اینکه ما‌ه‌های قبل نیز تعداد تلفات 
از این حد کمتر نبوده است. فقط عدم انتشار آمار از 
طرف اداره متوفیات سبب شده است که من و شما 
و دیگران از این مرگ تدریجی ملت بی‌اطلاع باشیم. 
اما پشتکار و زرنگی مخبرین جراید در انجام وظیفه 
و کسب خبر است که این راز مهم از پرده بیرون افتد 
و همه بدانند که در اثر جدیت و فعالیت اولیای 
امور و کوشش خستگی‌ناپذیر بهداری و شهرداری 
و غیره، صادرات ما به آن دنیا به‌اضافه‌بی‌نهایت و 

واردات منهای‌بی‌نهایت است.«
خبرنگار روزنامه آفتاب‌شرق پس‌از‌این، نگاه‌ها را 
سمت مردم شهرستان و روستاها می‌کشاند تا بگوید 
وقتی وضع در مشهدِ دارای امکانات این است، 
مردم بیرون از دایره شهری ارض‌اقدس چه اوضاع 
واحوالی دارنــد. او می‌نویسد: »در‌هر‌حال تلفات 

شهرستان مشهد را در عرض یک ماه دانستیم؛ 
چنانچه مایل باشیم که از اوضاع و احوال اطراف 
مشهد نیز اطلاعاتی کسب کنیم، پی خواهیم برد 
که وضع آن‌ها هم چندان رضایت بخش نیست؛ 
خصوصا با در نظر گرفتن اینکه در شهرستان‌های 
کوچک و بخش‌ها و دهات، دارو و دکتر حکم کیمیا 
را دارد و هیچ‌یک از آقایان دکترها حاضر نیستند 
حتی برای چند‌روز، در یکی از بخش‌های کوچک 
توقف کنند و حیوانات زبان‌بسته‌ای را که به جرم 
کمه، کلکسیون  بشر بودن و تصدق سر هیئت حا
]انواع دردهای مختلف[ می‌باشند، مداوا نمایند و 
گر احیانا کمی هم یافت شود که از لحاظ نوع‌پروری  ا
اقدام به آن عمل نماید، مردم به علت فقر مادی 
و استیصال توانایی نخواهند داشت. به‌این‌ترتیب 
تلفات خراسان در هر ماه، بدون اغراق از هزار نفر 
کمتر نخواهد بــود. چنانچه تلفات هر استان را 
همین‌مقدار حساب کنیم، تعداد تلفات، هر‌ماه 
در 10 استان ایران به‌طور‌کلی 10هزار نفر و در یک 

سال 120هزار نفر خواهد شد.«
ــاری نیز از  جــریــده‌نــویــس ســــال‌1327 مشهد، آمـ
که  تعداد موالید و جمعیت شهر ارائــه می‌دهد 

درخورتأمل است: »اما نوزادان؛ می‌توان اطمینان 
داشت به‌عللی که فعلا از بحث ما خارج است، تعداد 
نوزادان از 10هزار نفر در سال تجاوز نمی‌کند. حال 
گر رقم نوزادان را از مردگان کسر کنیم، باقی‌مانده  ا
110هــزار نفر می‌ماند. بدین معنی که هر سال در 
ممالک محروسه ایــران یک‌میلیون‌و100هزار نفر 
از بندگان بی‌تقصیر، به‌علت فشار طاقت‌فرسای 
گون، گرسنگی و  زندگی، مبتلا بودن به امراض گونا
سایر محرومیت‌ها، خود را از زحمت نفس‌کشیدن 

و تلاش کردن راحت می‌کنند.«
او در پایان هم چنین نتیجه‌گیری می‌کند: »من پس 
گر چنانچه وضع به  از این محاسبه، دریافته‌ام که ا
ک -که  این منوال باقی بماند و از این تلفات وحشتنا
یقینا در همه‌جای دنیا بی‌سابقه است- جلوگیری 
به عمل نیاید، پس از ‌۱۰۹سال ایران که تقریبا دارای 
12میلیون جمعیت است، به‌کلی مضمحل و نابود 
خواهد شد و اثری از آثار این ملت باستانی که تاریخ 
شش‌هزار‌ساله دارد، باقی نخواهد ماند مگر خدا و 
دوازده امام)ع( و چهارده‌معصوم)ع( ما را از این گرداب 
بلا و مصیبت برهاند، و‌الا من که چشمم از زمامداران 
و زعمای قوم آب نمی‌خورد. آمین یارب العالمین!«

نخستین آمار خودکشی منتشر‌شده از مشهد در 70 سال پیش

436 نفر در یک ماه به زندگی خود پایان دادند

ناشنیده‌هایی از پیشینه فلکه نام‌آشنای خیابان امام‌رضا)ع( 

یاد »آتشبار ضدطیاره« در حافظه تاریخی میدان »‌15خرداد« 

مرضیه ترابی| مکانی که امروزه به نام میدان ‌15خرداد می‌شناسیم و البته در 

بین مشهدی‌ها با نام قدیمی‌اش، یعنی»فلکه ضِد« نیز شناخته می‌شود، بر 
روی اراضی جنوب شهر مشهد قرار گرفته‌ است؛ زمین‌هایی که طی قرن‌های 
متمادی در زمره اراضی حاصلخیز منطقه به حساب می‌آمد و با قنات‌های 
پرتعدادی که از آن عبور می‌کرد، آبیاری می‌شد. این اراضی میان دو منطقه 
بزرگ و شناخته‌شده »الندشت« و »گل‌ختمی« قرار داشت و عرصه هموار 
ع متعدد و پرمحصول شده‌  ک حاصلخیز آن باعث شکل گرفتن مــزار و خا
بود. نخستین‌بار در نقشه‌های توسعه شهری دهه‌1340خورشیدی، میدان 
15خرداد به چشم آمد و در ابتدای کار به‌عنوان میدانی که قرار است الگوی 
توسعه شهری را در امتداد خیابان تهران )امام‌رضا)ع( فعلی( متوازن کند، در 
ح‌ها پیش‌بینی شد. در آن زمان نامش را میدان »اردیبهشت« گذاشته‌ بودند؛  طر
میدانی که محل تلاقی »میلان دهم« با امتداد خیابان تهران بود؛ خیابانی 
که از »فلکه برق« )میدان بسیج امروزی( به این‌سو، دیگر خیابان تهران نام 
نداشت و به‌طور رسمی آن را با نام خیابان فردوسی می‌شناختند. نقشه‌های 
آن سال‌های نشان می‌دهد در بستر خیابان‌کشی‌های منظم این منطقه 
که نوید شکل گرفتن یک بافت مدرن را می‌داد، رد و نشان چاه‌های قناتی 
گاری این زمین‌ها را سیراب می‌کرد، کم نبود و این، البته مسئله دور از  که روز
ذهنی به نظر نمی‌رسد. نکته دیگری که باعث می‌شد این زمین‌ها اهمیت 
بیشتری پیدا کند، وجود ده‌ها یخچال در آن‌ها بود؛ یخچال‌هایی که با سبک و 
سیاق قدیمی، یخ مورد نیاز شهر را تأمین می‌کرد و در کنار دیگرمناطق صاحب 
این تأسیسات، برای حفظ روند سلامت و نیازهای شهری ضرورت داشت؛ 
با‌این‌حال محل این میدان برای مردم مشهد، یادآور قرار گرفتن نخستین 
توپ ضدهوایی تاریخ شهر هم بود. اصلا ماجرای پدافند هوایی در مشهد، 
با همین میدان آغاز می‌شود؛ میدانی که از تابستان سال‌1316خورشیدی، 
یعنی حدود ‌87سال پیش، محل استقرار توپ ضدهوایی احتمالا سوئدی با 

مارک »بوفرس« شد تا مشهد به اصطلاح پدافند هوایی داشته باشد.

از »ضدطیّاره« تا »ضد«

موضوع توجه به پدافند هوایی در ایران، اواخر قحطی بزرگ و بعد از ورود 
نخستین هواپیماها به مملکت ما، ذهن مسئولان نظامی کشور را به خود 
مشغول کرد. با‌این‌حال تا سال‌1312خورشیدی تنها دو آتشبار با وظیفه دفاع 
هوایی، آن هم فقط در تهران مستقر شد. رضاشاه که همیشه از کودتا علیه 
ک بود، بخش عمده تجهیزات نظامی را در تهران متمرکز می‌کرد  خودش بیمنا
و پایتخت، با دارا بودن دو لشکر، تقریبا همه امکانات لُجستیکی و پدافندی را 
در اختیار داشت. تنها از سال‌1315خورشیدی بود که فکر تجهیز لشکرهای 
خارج از مرکز با آتشبارهای ضدهوایی اجرایی شد. در سال‌1315خورشیدی، 
نخستین آتشبار ضدهوایی را برای لشکر‌6 )خوزستان( تهیه کردند و یک سال 
بعد، در بهار و تابستان‌1316خورشیدی، لشکر‌4 شمال‌غرب )آذربایجان( و 
لشکر‌9 شرق )خراسان( صاحب آتشبار ضدهوایی شد. محل استقرار این 
آتشبار را در مشهد، جایی تعیین کردند که امروزه آن را با نام میدان 15خرداد 
می‌شناسیم. دلیل چنین انتخابی، البته به ارزیابی‌های کارشناسان نظامی 
باز می‌گشت. آتشبار ضدهوایی را تقریبا در دوکیلومتری پادگان مستقر کرده‌ 
بودند؛ جایی که دید خوبی به آسمان مشهد قدیم داشت و ظاهرا از هر نظر 
برای استقرار پدافند هوایی مناسب بود. ضمن اینکه محل استقرار پدافند 
گر بشود آن را فرودگاه بدانیم- فاصله زیادی  هوایی با فرودگاه مشهد -البته ا
نداشت و شاید از این نظر هم انتخاب محل مذکور اهمیت پیدا می‌کرد. برای 
مشهدی‌ها نصب آتشبار ضدهوایی تازگی داشت؛ نوعی سلاح جدید که تا 
پیش‌از‌آن ندیده بودند و البته آن را به نام نظامی‌اش می‌شناختند: »آتشبار 
ضدطیاره«. به‌‌این‌ترتیب، وقتی بعدها میدانی که محل تقاطع »میلان دهم« و 
خیابان فردوسی بود، میدان اردیبهشت نامیده شد، کسی به آن توجهی نکرد 
و همه این محل را با نام آتشبار ضدطیاره می‌شناختند؛ منتها طبق عادت 
کتفا کردند.  مرسوم، به‌تدریج آن را خلاصه و به واژه »ضِد« برای معرفی آن ا

به‌این‌ترتیب، نام فلکه ضد در میان مردم مشهد جا افتاد.

از »ضد« تا »15خرداد«

با ایجاد جاده جدید مشهد به تهران، میدان ضد یا به قول 
مشهدی‌ها فلکه ضد به‌تدریج به‌عنوان نخستین میدان بزرگ 
ورودی مشهد از مسیر تهران جای خود را باز کرد. این موضوع، 
به‌ویژه بعد از رونق فرودگاه مشهد، بیشتر به چشم آمد. فلکه 
ضد نخستین میدان در این شهر بود که می‌شد بدون دغدغه 
و مشکلات ناشی از گسترش فضای آن، به طراحی و توسعه‌اش 
پرداخت. این میدان از دو نظر حائز اهمیت بود؛ نخست اینکه 
گرفتن مسیر مستقیم آن بــه ســوی حرم‌مطهر‌رضوی،  قــرار 
جلوه‌ای خاص و معنوی به فضای میدان می‌بخشید و دوم 
اینکه مسیر مستقیم آن به فرودگاه و اتصالش به جاده راهبردی 
تهران در کنار فضای گسترده میدان، اجازه برگزاری مراسم رسمی 
را در آن به مسئولان شهری مــی‌داد. شاید به‌همین‌دلیل در 
سال‌1354خورشیدی، مهندس داریوش بوربور برای آن نمادی 
طراحی کرد که تا سال‌1386خورشیدی برقرار بود و بعد‌از‌آن 
جای خود را به نماد ضامن‌آهو)ع( داد. طی سال‌های اوج‌گیری 
انقلاب اسلامی، فلکه ضد یکی از کانون‌های اصلی تجمعات 
بزرگ بود. این مکان، به‌ویژه در زمستان سال‌1357خورشیدی، 
به‌دلیل فضای گسترده‌ای که داشت، بیشتر مورد استفاده مردم 
قرار می‌گرفت؛ با‌این‌حال، مراسم استقبال هنوز هم مهم‌ترین 
کاربرد میدان محسوب می‌شد. این کاربری در جریان بازگشت 
برخی از بزرگان انقلاب که سال‌ها در تبعید به سر برده‌ بودند، 
کاملا جلوه‌گر شد. بولواری که مسیر فلکه ضد تا فرودگاه بود، روز 
ششم تیرماه سال‌1358 به »بولوار جمهوری‌اسلامی« تغییر نام 
خ ‌19تیرماه سال‌1358،  داد. طبق گزارش روزنامه خراسان مور

بالاخره نام فلکه ضد نیز به میدان 15خرداد تغییر کرد.

میعادگاه دوستداران انقلاب

همان‌طور که اشاره شد، در جریان روزهای پرالتهاب 
انقلاب اسلامی، فلکه ضد یکی از کانون‌های تجمع مردم 
محسوب می‌شد، اما مسیر راهپیمایی‌ها عموما از میدان 
شهدا به سمت چهارراه خسروی و سپس به‌سوی فلکه 
آب و ورودی حرم رضوی بود. در‌واقع فلکه حضرت مرکز 
تجمع اصلی و نهایی مردم مشهد و میدان شهدا به‌عنوان 
مرکز تجمع اولیه و ابتدایی راهپیمایی‌ها انتخاب می‌شد. 
این رویه در بیشتر سال‌های دهه‌1360خورشیدی نیز 
ادامه داشت؛ با‌این‌حال از اواخر این دهه، به‌تدریج 
برخی راهپیمایی‌های مناسبتی در شهر مشهد، با مبدأ 
میدان 15خــرداد شکل می‌گرفت. دلیل این انتخاب، 
علاوه بر فضای مناسب و گسترده این میدان و داشتن 
مسیری عریض و مستقیم به سوی حــرم‌رضــوی، قرار 
گلوگاه‌های عــبــور‌و‌مــرور  نداشتن آن در مرکز شهر و 
بود. به‌این‌ترتیب، تجربه حرکت از میدان 15خرداد به 
سوی حرم‌رضوی، نه‌فقط در قالب راهپیمایی‌ها، بلکه 
در برگزاری رژه‌های رسمی روز ارتش، روز بسیج و هفته 
دفاع‌مقدس نیز به‌کار گرفته‌ شد و این میدان جای خود 
را در فضای اجتماعی شهر مشهد باز کرد و به‌عنوان 
میعادگاه دوستداران انقلاب‌اسلامی شناخته شد. با 
گذشت حدود ‌44سال از نام‌گذاری این میدان به اسم 
15خرداد و ایجاد پایانه بزرگ مسافربری مشهد در انتهای 
خیابان امام‌رضا)ع(، میدان 15خرداد همچنان موقعیت 
کز تجمع مردمی  خود را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مرا

حفظ کرده‌ است.

المان میدان 15 خرداد پس از انقلاب المان در حال ساخت میدان  اردیبهشت )15 خرداد ( با طرحی از مهندس بور بورموقعیت میدان  اردیبهشت روی نقشه سال 1346خورشیدی
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روزی روزگاری مشهد


